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 علي‌رضا باقري‌جبلي  تصويرگر: سام سلماسی

در این تصویر 9کلمه مخفی شده است 
آیا می‌توانید آن‌ها را پیدا کنید؟

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي
دفتر   انتشارات  و تكنولوژي آموزشي

ش آمديد
ي جادويي پويا‌نمايي‌هاي عروسكي خو

به دنيا
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بيا خيال كنيم و بترسيم!



تخم‌مرغ‌ها را شكسته و در کاسه‌ای بريزید و نمک و فلفل را اضافه کنید. 
)تخم‌مرغ‌ها را با همزن یا چنگال آن‌قدر بزنید تا صاف و یک‌دست شود.(

هویج را پوست بكنيد و رنده كنيد. پیازچه‌ها‌ را هم خُرد كنيد و بعد از اضافه كردن به تخم‌مرغ‌ها آن‌ها را خوب مخلوط کنید.
كمي روغن در تابه‌ بريزيد و روی حرارت متوسّط اجاق بگذاريد. وقتي روغن كمي گرم شد، مخلوط تخم‌مرغ و سبزيجات را توي آن 

بریزید و به صورت لایه‌ای نازک پخش كنيد.
 صبر كنيد تا تخم‌مرغ نيم‌پز شــود؛ بعد با كمك بزرگ‌ترها به آرامی از یک طرف با کمک قاشــق آن را رول کنید. براي 2 دقيقه به 
تخم‌مرغ رول شده دست نزنيد تا مغز پخت شود. در آخر رول تخم‌مرغ را در ظرف مناسبي بگذارید تا كمي خنک شود. سپس برش 

بزنید و نوش‌جان کنید.

 اعظم اسلامی

آشپزی

● سعيده اصلاحي

چي لازم داريم
تخم‌مرغ 6 عدد 

هویج 1 عدد 
پیازچه با ساقه 3 عدد 

نمک و فلفل‌سیاه به مقدار لازم

1234

● تصويرگر: سمیهّ علیپور

بيا خيال كنيم و بترسيم!
تقویم

تاریکی
شعر

غولی که چشمش ضعیف بود
آدامس نعنایی

از ظرف شستن بدم می‌آيد!
واقعاً اين انصاف است؟

دوربين، عروسك، آماده، حركت!
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کف‌فشان!
چه‌طور وسط دعوا زنده بمانيم!

چند دوست عالي، يك طناب معمولي!
مورچه؛ باهوش، اهل رفاقت و طبيعت!  

قالي و گليم
هديه، بازي، هندسه!

از دفترچه‌ي‌خاطرات يك دايناسور! 
 ايستگاه بچّه‌ها
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وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي

 چاپ و توزيع: شركت افست
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گاهی که ابرها دست هم را می‌گیرند و با رعد و برقي، قطره‌هاي باران بر 

سرم مي‌ريزد، به ياد تو مي‌افتم که خالق مهربان چشمه‌ها و غنچه‌هایی.

آن وقت چترم را می‌بندم و هم‌صدا با گروه سرود ابرها‌، بلند بلند 

صدایت می‌زنم: به نام خداوند باران و برف!
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روش مصرف، نه ببخشيد، خواندن اين صفحه:
دستتان را روي سطرها بگذاريد. جوري‌كه فقط يك خط قابل خواندن باشد. بعد؛ چشمتان را ببنديد و خيال‌پردازي 

كنيد. دستتان را كم‌كم پايين ببريد و سطر به سطر همين كار را تا آخر انجام دهيد. لطفاً! 

قدتان نصف الآن است. چشمتان چپ است و دماغتان عين خرطوم فيل دراز است؛ يك پايتان هم مي‌لنگد و 
پوستتان پر از جوش‌هاي چركي است.

حالا چشمتان را ببنديد و آن را تصوّر كنيد...
بعد چشمتان را باز كنيد و پاراگراف بعدي را بخوانيد. 

شما بچّه‌ي يكي‌يك‌دانه‌ي خانواده‌‌اي خيلي پولدار هستيد. تا حالا هيچ‌كس نازك‌تر از گل به شما نگفته است. 
نمي‌فهميد چرا توي مدرسه هيچ‌كس حوصله‌ي شما را ندارد. همه فكر مي‌كنند لوس و ننر هستيد؛ امّا بيش‌تر تنها 

و غمگين‌ايد. گيج شده‌ايد و نمي‌دانيد چرا كسي دوستتان ندارد.

چشمتان را ببنديد و تصوّر كنيد...
بچّه‌ي يك خانواده‌ي خيلي فقير هستيد. بايد توي خيابان جوراب و خودكار بفروشيد. هر روز بچّه‌هايي را مي‌بينيد 
كه مدرسه مي‌روند يا با پدر و مادرشان خريد مي‌كنند و بستني مي‌خورند؛ امّا شما بايد كارتن سنگين جوراب‌ها 

را با خودتان اين طرف و آن طرف بكشيد...
چشمتان را ببنديد و تصوّر كنيد...

شما زيباترين و باهوش‌ترين بچّه‌ي مدرسه‌ايد. معلمّ‌ها شما را دوست دارند؛ امّا هم‌كلاسي‌هايتان فكر مي‌كنند 
شــما مغرور و خودخواه هستيد؛ بدون زحمت نمره‌ي عالي مي‌گيريد و معلمّ‌ها به خاطر قيافه‌تان با شما خوب 

هستند.

چشمتان را ببنديد و تصوّر كنيد...
خب! لابد مي‌پرسيد مگر آدم مريض است خودش را با دماغ فيلي و پاي لنگ تصوّر كند؟ يا خيال كند مجبور 
است توي گرما و سرما جوراب بفروشد؟ خب! من هم فكر مي‌كنم شايد اين فكرها عجيب و غريب باشند؛ امّا 

گاهي كمي ديوانه‌بازي لازم است.
اين به ما كمك مي‌كند تا بفهميم آدم‌هاي دوروبر ما واقعاً چه احساســي دارند. كمك مي‌كند بفهميم اين‌كه 
كجاي دنيا متولدّ شويم يا با چه قيافه و در چه خانواده‌اي، اصلاً انتخاب ما نيست؛ امّا اين‌كه چه‌طور فكر كنيم و 
چه‌طور آدمي باشيم، فقط به خودمان مربوط است. يك چيز را از من بشنويد، هيچ‌وقت نمي‌توانيم كسي را واقعاً 
دوست داشته باشيم، اگر نتوانيم احساس او را بفهميم و هيچ‌جوري نمي‌شود آدم‌ها، حيوانات و يا حتيّ درخت‌ها 
را درك كرد و دوستشان داشت، اگر نتوانيم خودمان را جاي آن‌ها بگذاريم. راستي اگر از تخيلّمان براي چنين 

چيزي استفاده نكنيم، پس به چه دردي مي‌خورد؟

 هر وقت با كســي احساس دشمني داريد )‌به خصوص اگر او را از نزديك نمي‌شناسيد( لطفاً فقط چشمتان را 
ببنديد و خيال كنيد كه  او هستيد و با چشم‌هاي او دنيا را ببينيد...

مرجان فولادوند

بيا خيال كنيم و بترسيم!



 ولادت حضرت زينب)س(
 روز پرستار

 تولدّ قهرمان مبارزه با ظلم‌، خواهر مهربان
 و شجاعِ اما‌م حسين)ع( مبارك.
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تقويم
4 دی5  دی

26 دی22 دی

 تصویرگر: نسیم نوروزی

 روز فرار شاه از ايران

 ايمني در برابر زلزله و كاهش بلاياي طبيعي
 دانايي مي‌تواند انسان را از خطر نجات دهد.

 ولادت حضرت عيسي)ع(
  تولدّ پيامبر مهربان خدا، حضرت عيسي)ع( بر 
همه‌ي مردم دنيا و به ويژه هم‌وطنان مسيحي‌مان 

مبارك و شاد‌باد.



نشانه
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● منیره هاشمی

همین دو ساعت پیش
لحاف ابر وا شد

هزار دانه‌ی برف
در آسمان رها شد

دو دانه برف کوچک
به روی دستم افتاد

چه چیز جالبی را
خدا به من نشان داد

خدا خودش به من گفت:
نگاه کن دوباره!

ببین که برف‌ها هست
شبیه کی ستاره

ستاره‌های برفی
● سعیده موسوی‌زاده

واقعاً خیلی عجیب است
این که آدم دم ندارد
شاخ یا خرطوم یا عاج
بال و پر یا سُم ندارد

شکل او از روز اوّل
مثل الآن بوده یا نه؟

در سرم صد تا سؤال است
اسمش انسان بوده یا نه؟

خانه‌اش در غار و جنگل
پیش خرس و شیر بوده

او برای حفظ جانش 
با همه درگیر بوده

پس چه طوری زنده مانده
او بدون شاخ و چنگال 

قصّه‌اش خیلی عجیب است
آدم بیی‌ال و کوپال

خیلی عجیب
● معصومه مرادی

مثل کی خرمن گل
از هوا می‌ریزد

برف این پنبه‌ی سرد
همه‌جا می‌ریزد

همه‌جا را کرده
صاف و ‌کیدست و قشنگ

کوه را صحرا را
کرده با حوصله رنگ

رقص گنجشکان را
جشن می گیرد کاج

بر سر سرو بلند
می‌گذارد کی تاج

منقل و آتش‌دان
آفتاب آورده

مادرم کی قوری
چای و هل دم کرده

پنبه‌ی سرد
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شعر



● طیبه شامانی

آسمان
      پدر

خا‌ک، مادر است
ابر و باد با نسیم و گل
        خواهر و برادرند

فکر میک‌نم
هر چه هست در جهان

زیر سقف آسمان
صاف و بی‌ریا و ساده‌اند

عاشق همند،
       خانواده‌اند....

زیر سقف آسمان

 تصویرگر: افروز قلی‌زاده
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داستان



 مطب چشم پزشکی خیلی شلوغ بود. همه دور تا دور‌، روی 
صندلی‌ها نشسته بودند و منتظر بودند تا نوبتشان برسد‌.

 ‌کیدفعه صدای گرومب گرومبى بلند شد و اتاق تكان تكان 
خورد‌. همه از ترس از جا پریدند. کیی داد زد‌: »زلزله است‌... 

فرار کنید!«
 همه پا به فــرار گذاشــتند‌. از پلهّ‌ها 
که پایین می‌دویدند‌، چشمشــان 
بــه غــول بزرگی افتــاد که 
کی چشــم درشــت روی 
غول  داشــت.  پیشانی‌اش 
از  کورمــال  کورمــال 
می‌آمد.  بــالا  پلهّ‌ها 
همــه از تــرس 
کشیدند  جیغ 
به  دوبــاره  و 
انتظار  ســالن 
مطب برگشتند. 
روی  نفــر  چند 
افتادند‌. دو  زمیــن 
ســه نفری هم دست و 

پایشان زخم شد.
 منشی مطب دويد توی اتاق دکتر و در را بست. بقیهّ هم به 
طرف اتاق آقای دکتر دویدند و در را هل دادند. در باز شــد 
و همه روی زمین ولو شدند. ‌کیدفعه غول هم وارد اتاق دكتر 
شد. راه که می‌رفت میز و صندلی و آدم‌ها به هوا بلند می‌شدند 

و پرت م‌ىشدند اين‌ور و آن‌ور.
 غول به طرف بچّه‌ای رفت و با صدای کلفت و ترســناکش 
گفت‌‌‌: »‌سلام آقای دکتر. لطفاً نگاهی به چشم بنده ‌بيندازيد‌. 

خیلی ضعیف شده. جایی را نمی‌بینم.«
 بچّه با ترس و لرز گفــت‌: »‌من... من دکتر نیســتم. دكتر 

آن‌جاست.«
 غول گفت‌: »پس خواهش کنم من را ببرید پيش دكتر. من 

درست  نمی‌بینم.«
 بچّه دست گنده‌ی غول را گرفت و او را به طرف دکتر برد.

 دکتر که خیلی ترسیده بود پشت سر منش‌ىاش قایم شد و 
گفت‌: »‌بگو من نیستم. بگو من نیستم.«

خانم منشی گفت‌: »آقای دکتر، خواهش میک‌نم خودتان را 
کنترل کنید. این‌، غول بی‌آزارى است‌. خیلی هم با ادب است‌. 

لطفاً معاینه‌اش کنید!«
مریض‌ها که ترسشــان ریخته بود گفتند: »‌راست می‌گويد 

آقای‌دکتر. خطرناك نيست‌. معاینه‌اش کنید.«
 دکتر رفت روی صندلی و توی چشم غول را نگاه کرد. بعد 
گفت‌: »کی درخت توی چشمت سبز شده‌. روی درخت هم 

چند تا پرنده و يك سنجاب لانه ساخته‌اند‌.
 همه با تعجّب گفتند‌: ‌»واى... يك درخت با چند تا پرنده و 

سنجاب‌؟! خب دكتر‌، درخت را از چشمش دربياوريد!«
 دكتر گفت‌: »بله‌، بايد همين كار را بكنم.«

امّا غول گفت‌: »نه، نه... اگر درخــت را در‌بیاوريد‌، پرنده‌ها و 
سنجاب‌ها كجا بروند‌؟ بگذاريد بمانند و زندگی‌شان را بکنند.«
 بعد هم سرش را پایین انداخت و کورمال کورمال از مطب 
بیرون رفت. همه آه کشیدند و گفتند: »آخی... آخی... چه غول 

مهربانى!«
 بچّه‌ای که دست غول را گرفته بود فکری کرد و گفت‌: »من 

می‌دانم بايد چه کار کنیم.«
 همه پرسیدند‌: »چه کار کنیم؟«

 بچّه گفت: »درخت را در‌می‌آوريم و توی باغچه‌ی آقای دکتر 
میک‌اریم.«

 همه گفتند‌: »آفرین. آفرین!«
 دكتر هم سرش را تكان داد و گفت‌: »فكر خوبى است.«

 مريض‌ها بدو بدو رفتنــد و غول را آوردنــد‌. بعد با كمك 
دكتر‌، درخت را آهسته از چشمش در‌آوردند و توی باغچه‌ی 
مطب کاشتند. آقا غوله چشمش خوب شد و خندید. بعد هم 
يك چنگ آواز‌خوان از جيب بغلــش در‌آورد و براى دكتر و 

مريض‌هايش‌ آهنگ قشنگى زد.
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 محمّدرضا شمس  تصویرگر: طوی علینژاد
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 صدیقه ملایی  تصویرگر: میثم موسوی

داستان



مثلِ کی آبنبات نعنایی است؛ مثلِ کی آدامس خوش‌مزه، 
مثلِ خورشید... مثلِ... مثلِ....

بعد از به دنیا آمدن برادرکوچکه‌، این تنها راهی است که بابا 
و مامان با من مهربان باشند.

امّا برادرکوچکه مثل آبنبات نعنایی بدمزه ا‌ست. آدم فکر 
میک‌ند خمیر دندان خورده.

برادرکوچکه مثل کی آدامس خوش‌مزه است که چسبیده 
لای موها؛ زشت و چندش‌آور.

اگر کیی از این حرف‌ها را به بابا و مامان بگویم، اخم‌هایشان 
می‌رود توی هــم. زل می‌زنند به من و آبنبــات نعنایی را 

محکم‌تر بغل میک‌نند. بعد می‌گویند: »این برادرت است.«
برادر باید مثل آرتین باشد؛ بزرگ و قوی. برادر باید بتواند 
بدود دنبال آدم. توپ را شوت کند. تشویقت کند. باید بشود 
با او خندید. برادر باید بلد باشــد حرف بزند. باید بعضی 
وقت‌ها با پول توی جیبی‌اش برایت خوراکی بخرد. برادرها 
باید بتوانند کفش‌هایشان را باهم عوض کنند؛ مثل آرتین و 
آروین. برادر باید بتواند دستت را بگیرد. شاید بعضی وقت‌ها 

هم دعوایمان بشود... برادر یعنی این...
آن‌وقت بابا و مامان به این آدامس که نه حرف می‌زند، نه 
راه می‌رود، نه بازی بلد است، نه پول توی جیبی دارد و فقط 

بلد است بخوابد، می‌گویند: برادر.
از همــه بدتر وقت‌هایی اســت کــه از مــن مي‌خواهند 
برادرکوچکــه را بغل کنــم؛ ولی من بلدم چــهک‌ار کنم. 
می‌گویم: »نه، می‌ترســم آبنبات نعنایی از دســتم بیفتد و 

دردش بگیرد.«
 آن‌وقت، آن‌ها مهربان‌تر هم می‌شوند.

برادرها باید شبیه هم باشند، من صورتم گرد است و موهایم 
فرفری. کف دستم کی خال دارم و چشم‌هایم قهوه‌ای است.

برادرکوچکه مو که ندارد. پوستش قرمز است و چشم‌هایش 
هم ســیاه اســت. ولی مجبورم ادای دوســت داشتنش را 

دربیاورم.
امروز صبح، درِ اتاقم آرام باز شــد. زیرچشمی نگاه کردم، 
مامان بود. همان‌طور که کیی کیــی کتاب‌هایم را از روی 
زمین جمع میک‌رد، گفت: »پاشو پسر! دارم می‌روم خرید تا 

برگردم حواست به برادرت باشد.« 
کتاب‌های دسته شده را گذاشت کنار تختم و موقع رفتن 

گفت: »اتاقت را هم مرتبّ کن.« 
بوی عطر مامان توی اتاق ماند؛ بــوی نعناع می‌داد. صدای 

پایش می‌آمد که با عجله توی‌ 
آن طرف  و  طــرف  این  خانه 
می‌رفت و بعد‌... در خانه خیلی 
آرام بسته شــد. چرا مامان از 

من هیچی نپرسید؟ آخر اين‌طور 
ناگهاني کی پسر ده ســاله را با کی 

آدامس نعنایی تنها می‌گذارند؟! صبر کن ببینم... وای! نه... 
این صدای برادر کوچکه است... حالا چهک‌ارکنم؟

 بلند شدم و اوّل از همه در اتاقم را بستم. صبرکن ببینم... 
در اتاقم چنین صدایی نداشت. لای در را نگاه کردم‌، چیزی 
نبود‌... صبر کن ببینم... این صدای برادر کوچکه است... حالا 

چهک‌ارکنم؟
دستم را گذاشتم روی گوش‌هایم... با ترس و لرز رفتم سمت 
اتاق برادرکوچکه. در باز بود و همه‌جا به هم ریخته بود. کف 
زمین پر بود از لباس‌های خرس خرسی و جغجغه‌های رنگی‌. 
هیچک‌س به کی آدامس نعنایی نمی‌گوید اتاقت را مرتبّ کن. 
برادرکوچکه ساكت شد و زل زد به من. چشم‌هایش خیسِ 
خیس بود. خیلی هول شدم... پایم گیر کرد به شیشه‌ی شیرش 
و نزدکی بود بیفتم زمین که ‌کیدفعه صدای خنده آمد. دور 
و برم را نگاه کردم. برادر کوچکه بود؟ دوباره ادای افتادن 
را درآوردم، این‌بار بلندتر خندیــد و همان‌طور به من نگاه 
مي‌كرد. انگار منتظر بود. چند بار دیگر این کار را کردم، واقعاً 
می‌خندید. جلوتر رفتم، تا کنار تختش... بوی شکلات شیری 
می‌داد... پاهایش را جمع کرده بود توی شــکمش. تا آمدم 
قلقلکش بدهم، ‌کیدفعه انگشتم را گرفت. خواستم انگشتم 
را از دستش بیرون بکشم؛ امّا محکم آن را چسبیده بود. با 
پاهایش توی هوا لگد می‌انداخت. شیشه‌ي شیرش را گذاشتم 
توی دهانش‌. همان‌طور که به من زل زده بود، چشم‌هایش 
افتاد روی هم و خوابید. دستش شل شد. انگشت‌هایش را باز 
کردم که انگشتم را بکشم بیرون. که ‌کیدفعه دیدم کف 

دستش کی خال دارد؛ کیی مثل مال من.
شاید امروز با پول توی جیبی‌ام برای برادرم بستنی بخرم. 

به کمــدش نــگاه میک‌نــم، کفش‌های 
بچّگی‌ام. کتانی‌های سبز کوچکم با دو 

تا خط سفید کنارش. جلوشان کمی 
ساییده شــده. کفش‌های بچّگی‌ام 
توی کمد هستند. حتماً مامان آن‌ها 

را برای برادر کوچکم نگه داشته...
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مهمان‌ها که رفتند مادر چادر را از ســرش برداشت و گفت: 
»بچّه‌ها من خیلی ســرم درد میک‌ند. می‌روم بخوابم. شما هم 

دیگر بخوابید. فردا خانه ‌را مرتبّ میک‌نیم.« 
همیشه بعد از رفتن مهمان‌ها، مینا و مبین بشقاب‌ها را به آشپزخانه 
می‌بردند. مینا میوه‌ها را در یخچال می‌گذاشت و مبین آشپزخانه 
را مرتبّ میک‌رد. پدر یکسه‌ی آشغال را از سطل درآورد. نگاهی 

به بچّه‌ها کرد و گفت: »آفرین! دستتا‌ن درد نکند.«
مینــا لبخند زد؛ امّا وقتی بشــقاب‌های کثیــف را روی هم در 
ظرف‌شویی گذاشت، لبخند از روی لبش پر کشید. خیلی زیاد 

بودند. از هیچ کاری به اندازه‌ی ظرف شستن بدش نمی‌آمد.
مبین از آشپزخانه که بیرون رفت، نگاهی به کف اتاق انداخت و 
گفت: »بچّه‌هايشان فقط راه رفتند و شیرینی خوردند. ببین چی 

کار کرده‌اند.«
پدر که با یکسه‌ی زباله از خانه بیرون می‌رفت، گفت: »اشکال ندارد... 

بچّه همین است دیگر... فردا جمعه ا‌ست. خودم جارو می‌زنم.«

مبین نگاهی به مینا کرد. دیر وقت بود و خیلی خوابش می‌آمد؛ 
امّا گفت: »می‌خواهی با هم یك عملیات انجام بدهيم؟«

مینا پرسید: »چه عملیاتی؟«

صبح، مادر که از خواب بیدار شد فوری یاد مهمانی شب قبل 
افتاد و آن همه ظرف کثیف و خانه‌ي نامرتبّ. از جا بلند شــد. 

هنوز سرش درد میک‌رد.
بلند شــد تا صبحانه را آماده كند. اوّل چشمش به جارو افتاد 
كه گوشه‌ي پذيرايي بود و بعد هم به ظرف‌های شسته شده در 
سبد. از مهمانی دیشب و آن همه کاری که باید انجام می‌داد، 

چیزی باقی نمانده بود.
بچّه‌ها سنگ تمام گذاشته بودند.

نهج‌البلاغه ،  حكمت249
بهترین اعمال، آن است که خود را با زحمت به آن وادار کنی.
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بپرس و بدان

تعریف از خود نباشد‌ها، ولی من شناگر خوبی هستم. از بچّگی 
همه‌ي تابستان‌ها استخر مي‌رفتم و حالا بهتر از خودِ قورباغه 
می‌توانم شنا کنم. دیروز آقاي‌جلالی، معلمّ ورزشمان سر صف 
اسم من و صمدی و کیتا را صدا زد که با خودش ببرد مسابقات 
ورزشی منطقه. آی یکف داد! زنگ اوّل امتحان علوم داشتیم. 
با کی ژست »دلتان بسوزد«ی از صف بچّه‌ها جدا شدیم که 

مطمئنم همه‌شان از این تابستان می‌روند کلاس ورزش!
سر میز پذیرش مسابقات، اسم و رشته‌مان را گفتیم. من شنا 
بودم، کیتا، شــطرنج و صمدی هم کُشتی. تا شروع افتتاحیه 
پشت میزی نشســتیم. آقاي‌جلالی رفت سمت بوفه. صمدی 
بــه من و کیتا نگاه کرد و گفت: »ولی واقعاً انصاف نیســت. 
هر ســه تاي ما آمده‌ايم مسابقات ورزشی. هر سه تايمان هم 
امتحان علوم را پیچاندیم؛ ولــی خيلي با هم فرق داریم! من 
همه‌ي تابستان را توی زیرزمین باشگاهمان عرق ریختم و زور 
زدم و با کلِّ عالم و آدم کشــتی گرفتــم. آن وقت تو چی؟ 
توي آب خنك یکف کردی و با آرامش از این‌ طرف اســتخر 
رفتی آن طرف. لابد اوج ســختی و اضطرابت هم این بوده که 
چرا سه ثانیه از کناری‌ات دیرتر رسیدی به لبه‌ي استخر. کیتا 
هم که دیگر هیچی! زیر باد کولر توی خانه‌شــان لم داده و با 
کامپیوتر شــطرنج بازی کرده. واقعاً خسته نباشی دلاور! خدا 

قوّت پهلوان!«

در همان موقع آقاي‌جلالی با ســه لیوان شیرپسته یا به قول 
خودش معجون قدرت، برگشت و آن‌ها را جلوی ما گذاشت. 
صمدی زودتر از همه لیوانش را برداشت و همه‌ي غرهایش 
را کی بار دیگر برای آقای‌جلالي تکرار کرد و دوباره گفت: 

»ولی واقعاً این انصاف نیست!«
 آقاي‌جلالی که ویژه‌نامه‌ي مســابقات را ورق می‌زد، گفت: 
»چی انصاف نیست صمدی؟ اوّل اين که هر رشته‌ای سختی 
خــودش را دارد و تو نمی‌توانی این قــدر راحت درباره‌اش 
حرف بزنی. دوم اين كه انصاف این است که الآن من براي 
هر سه تا‌ي شما سه تا شیرپسته‌ي کیسان خریده‌ام! یا انصاف 
این است که این‌جا نوشته جایزه‌ي هر کس که توی رشته‌اش 

اوّل بشود، ‌يك جفت کفش اسیکت است!«
 همگی از شنیدن جایزه‌ي مسابقات خوش‌حال شدیم. کیتا 
که معلوم بود با حرف‌هــای صمدی و آقاي‌جلالی توی فکر 
رفته بــود، گفت: »مامانم می‌گويد انصاف و عدالت خدا هم 
همین شــکّلی است. تفاوت آدم‌ها و شرایطشان مهم نیست. 
خدا به هر کسی که بتواند توانایی‌هايش را پیدا کند و از آن 

به خوبی استفاده کند، جایزه‌ي کیسانی می‌دهد.«
 در حالی که ته لیوان شیرپســته‌ام را هورت میک‌شیدم، در 
دلم از مامانِ کیتا تشکّر کردم. تا حالا درباره‌ي عدالت خدا 

این طوری فکر نکرده بودم. شما چی؟

 فائضه غفّارحدادی



مهدی خرّمیان از شانزده سالگي )‌فقط كمي بزرگ‌تر از الآن شما( 
تصميم گرفت در جهان انيميشن‌ها كار و زندگي كند و حالا حدود 
سي‌ســال است كه انيميشن مي‌ســازد. او استاپ‌موشن را اين‌طور 
تعريف مي‌كند: استاپ‌موشــن يعني: توقف- حركت! خب همين 
اسم همه چيز را توضيح مي‌دهد. هر چيز بی‌جانی را مي‌توانيم ذرّه 
ذرّه حركت بدهيم و از هر لحظه عكس بگيريم. وقتي اين عکس‌ها 
را پشــت ســر هم قرار بدهیم، آن‌وقت،‌ بله! ما يك استاپ‌موشن 

ساخته‌ايم.
  قهرمان‌هاي داستان ما مي‌توانند عروسك‌ها يا همين ماشين‌هاي 
اســباب‌بازي كوچك پلاستيكي باشــند يا هر چيز ديگري؛ حتيّ 
چند تا نخود لوبيا مي‌توانند قهرمان يك قصّه‌ي خيالي باشند )‌بله! 
خيال‌پرداز‌هــا مي‌توانند از چند تا نخــود لوبيا، قهرمان‌هاي بزرگ 
بســازند! اين خاصيتّ جهاني است كه در ذهن ماست و همه چيز 

در آن امكان دارد.(
قدم اوّل در ســرزمين بي‌مرز استاپ‌موشــن، داشتن يك ذهن باز 

اســت؛ ذهني كه در آن هيچ چيز غير ممكن نيست. انيميشنِ فرار 
جوجه‌اي يادتان هست؟ نويسنده مرغ‌هايي را در ذهنش ساخته بود 
كه مي‌توانستند عليه مزرعه‌دار بي‌رحم شورش كنند و براي خودشان 
چيزي بســازند كه با آن بتوانند پرواز كنند و به سرزمين‌هاي آزاد 

بروند. )‌اين انيميشن را نديده‌ايد؟ شوخي مي‌كنيد!(
 خب،‌ قدم بعدي اين است كه آن ذهن آزاد را به فكر كردن وادار 

كنيد. قصّه بســازيد. يادتان باشد اساس هر فيلم و انيميشن 
خوبي، يك داستان خوب است.

 حالا حتيّ اگر نقّاشي‌تان خوب هم نيست، سعي كنيد 
صحنه‌هاي داســتان را آن‌طور كه مي‌خواهيد ديده 

شود در كادر‌هاي كوچك بكشيد. به اين مي‌گويند 
»اسُــتوري برُد« يــا »صفحه‌ي 

داســتان«. اين به شما كمك 
مي‌كنــد تا بدانيــد آن‌چه 
ساخته‌ايد در نهايت چه‌طور 

ديده مي‌شود.
 خــب، حالا وقت ســاختن 

به دنياي جادويي پويا‌نمايي‌هاي عروسكي خوش آمديد

 »استوري برُد« يا
 »طرح‌هاي اولّيه‌ي داستان انيميشن«

 در حال ساخت عروسك

مهم نيســت دختر باشيد يا پسر. ده ســاله باشيد يا صد ســاله‌،‌ اين‌جا دنياي عروسك دوست‌هاي 
رويا‌پرداز اســت‌، دنياي كوچكي كه خودتان آجر به آجر آن را خلق مي‌كنيد، شــهري كه كوچه به 
كوچه خودتان مي‌سازيد و تصميم مي‌گيريد كه در آن‌چه اتفّاق‌هاي فوق‌العاده‌اي بيفتد. استاپ‌موشن 
يكي از جذّاب‌ترين‌، هيجان‌انگيز‌ترين،‌ هنري‌ترين و البتهّ سخت‌ترين شكل‌هاي ساخت انيميشن است. 
براي آشنايي با اين دنياي عجيب و غريب و پر از خلاقيت با هم به يك استوديوي ساخت استاپ‌موشن 
رفتيم. جايي كه مهدي خرّميان و حميد محمّدي كه هر دو از استادان استاپ‌موشن و ساخت عروسك 
هستند و سال‌هاست در استوديوي خودشان به كساني كه علاقمند هستند آموزش هم مي‌دهند. آن‌ها 

مي‌خواهند با شما درباره‌ي اين دنياي عجيب و جالب حرف بزنند.

ش
گزار

 گزارشگر: كيارش اشراقي   عكّاس: ابراهيم سيسان



دنياي داستاني شماست.
 من مطمئنم عاشق اين قسمت مي‌شويد. ساخت وسايل كوچك و 
عروسك‌هاي بازيگر از شيرين‌ترين بخش‌هاي ساخت استاپ‌موشن 

است.
  در كارهاي بزرگ ســاخت ماكت شهر‌هاي كوچك يا خانه‌هاي 

كوچك، متخصّصان خودش را دارد.
  حالا نوبت ورود قهرمان‌هاســت. عروســك يا ماشــين يا حتيّ 
شكل‌هايي كه از كاغذ ساخته شده‌اند يا قاشق و چنگال و‌... خلاصه 

هر چيزي مي‌تواند بازيگر شما باشد. جاي دوربينتان را ثابت كنيد 
و شخصيت‌تان را حركت بدهيد و عكس بگيريد. دوباره حركت و 

دوباره عكس...

 با عكس‌ها چه كنيم؟
آقای خرّمیان برای حركت دادن عكس‌ها کی برنامه )‌اپلیکیشن‌( 
معرفی مي‌كند که کار با آن بســیار ساده است و می‌شود آن را به 

سادگي ياد گرفت. 
 برنامه‌‌ي استاپ‌موشــن اســتودیو )Stop Motion Studio( را 
می‌توانیــد به راحتی و البتهّ با کمک خانــواده از برنامه‌ي بازار و یا 
اپَ‌استور برای سیستم‌های اندروید و ios دانلود و نصب کنید. برای 
ياد گرفتن روش كار با اين نرم‌افزار می‌توانید از راهنمای فارســی  
آن‌كه در سایت‌های مختلف وجود دارد هم کمک بگیرید. نرم‌افزار 
استاپ‌موشن استودیو، عکس‌ها‌يتان را پشت سر هم مي‌گذارد و با 
سرعت مشخّصي نمايش مي‌دهد. شما مي‌توانيد براي تماشاي اوّلين 
استاپ‌موشــنِ خودتان همه‌ي خانواده و اقوام و آشنايان را دعوت 

كنيد! )‌لطفاً بليت نمايش فيلمتان را زياد گران نكنيد.(

ت
ت و م

ت صحنه‌ي پ
 پش

س مرده
ت صحنه‌ي عرو

 پش
رگردان

ر و كا
يماتو

ي خرّميان ان
مهد
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 اين روش ساخت يك عروسك خيلي معمولي براي استاپ‌موشن 
است. عروسك‌‌هاي ســاده‌تري هم هستند؛ مثل عروس‌کهايي كه  
از گل رُس یا خمیر ســاخته مي‌شوند که به این نوع استاپ‌موشن، 
انیمیشن خمیری مي‌گوييم. )شما هم مي‌توانيد اين نوعش را امتحان 

كنيد.(
 امّا عروسك‌هاي بسيار پيچيده‌اي هم وجود دارند؛ عروسك‌هايي كه 
بيش‌تر شبيه يك ربات پيشرفته هستند. يا عروسك‌هايي كه  براي 
حركت دادن پلك‌ها يا لب‌هايشان ده‌ها سر مختلف دارند كه در هر 

عكس سرها عوض مي‌شود. 

قهرمان‌هايتان را خودتان بسازيد!
آقای محمّدی حدود بیست‌سال است كه انيميشن مي‌سازد و يكي از 

بهترين عروسك‌سازهاي ايران است. او توضيح مي‌دهد‌:
در مرحلــه‌ي اولّ اندازه‌ي عروســک را 
مشخصّ میک‌نیم و بعد از آن کی نمونه با 

خمیر‌های بازی درست مي‌كنيم.

و بعــد ســر عروســك را با خميــر كاغذ 
مي‌سازيم.

بعد از خشک شدن سر عروسک با سمباده 
آن را صــاف و صيقلــي مي‌كنيم و گریم 

صورت را انجام می‌دهیم.

 برای ســاختن دست‌ها و پاها از 
جنس لاتکس كه نوعی پلاستکی 
اســت اســتفاده می‌شــود و بعد 
بدن‌گیری مي‌كنيم. بدن‌گيري يك 
اصطلاح اســت يعني پوشاندن و 
پر کردن روی آرماتور با اسفنج و 

چسب آهن‌.

 براي ساختن حركت صورت و چشم، قطعه‌هاي زيادي ساخته مي‌شود.

 كيارش اشراقي: خبرنگار

 حميد محمّدي: انيماتور و كارگردان

 من فكر مي‌كنم آدم‌هايي كه استاپ‌موشن مي‌سازند، حتماً آدم‌هاي 
خيلي‌خيلي آرام و خوش‌اخلاق و با حوصله‌اي هســتند؛ چون آقاي 
خرّميان مي‌گويد براي ساخت فقط پنج ثانيه استاپ‌موشن، بين سه تا 

پنج روز كاري زمان لازم است!
 ساخت استاپ‌موشن »عروس مرده« به كارگرداني تيم برتون با يك 
گروه خيلي بزرگ بيش از ده سال طول كشيد! براي سي شخصيت 

اين انيميشن 300 عروسك ساخته شد.
پت و مت را دو دوســت اهل كشــور چك،‌ يعني»لوبومیر بنش« و 
»ولادیمیرییرانک« ساخته‌اند و يكي از بامزه‌ترين و البتهّ ساده‌ترين 

1

2

 براي ســاخت‌بدن عروســک از آرماتور 
ســیمی اســتفاده میک‌نیم. يعني اسكلت 

عروسك را با سيم درست مي‌كنيم.

4

5

حــالا نوبت بــه مرحله‌ي جان‌بخشــی به 
عروسک است. یعنی پوشاندن لباس و
پا کردن کفش و كامل كردن جزييات.

6

33



 ساخت صورت براي حالت‌هاي مختلف

شخصيت‌هاي استاپ‌موشن هستند كه در تمام دنيا طرفدار دارند. 
»مارک بنش«، پسر خالق پت و مت و از کارگردانان این انیمیشن‌، 
چند سال پيش كه براي شــركت در جشنواره‌ي پويا‌نمايي كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانــان به ايران آمده بود در يكي از 
مصاحبه‌هايش نكته‌ي بامزه‌اي تعريف كرد. او گفت: »كارهاي پت و 
مت خيلي به رفتارهای پدرم و دوست صميمي‌اش شبيه است. پدرم 
در واقع پت و مت را از روي شــخصيت خودش و دوستش درست 
كرده بود. همان‌قدر خوش‌بين و همان‌قدر دست و پا چلفتي و البتهّ 

به شكل بامزه‌اي خرابكار!«

 لوبومير بنش‌، خالق پت و مت
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 به اين گزارش از يك تا پنج 
چه نمره‌اي مي‌دهيد؟ لطفاً 

نظرتان را براي ما بنويسيد؛ 
چون شما خيلي مهم هستيد. 

 هر جا كه هســتيد و با هر چه داريد‌، مي‌توانيد يك 
استاپ‌موشن بسازيد

 مي‌توانيد كارهايتان را براي جشنواره‌هایي مثل جشنواره‌ي پويا‌‌نمايي 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و جشــنواره‌ي فيلم رشد 
هم بفرستيد. اين جشنواره‌ها معمولاً يك بخش مخصوص كودكان و 
نوجوانان دارند كه فرصت خوبي براي ديده شدن كار‌هاي شماست. 
عكس‌هايي از پشــت صحنه‌ي استاپ‌موشني كه ساخته‌ايد يا اصلًا 
خود آن را براي ما هم بفرســتيد. تا جايي‌كه امكان باشد در مجلهّ 
چاپ مي‌كنيم تا دوستانتان در همه جاي ايران بتوانند به دنيايي كه 

شما ساخته‌ايد، قدم بگذارند.

پيشنهاد:



1

2

2 1

می‌خواهیم خیلی بالاتر برویم!
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علمی

200 میلی‌لیتر سرکه‌ي سفید را توي بطری 
کوچک نوشــابه بریزیــد و آن را در ظرف 

بزرگ بگذارید. 

 5 میلی‌لیتر مایع ظرف‌شــویی و چند قطره 
رنگ خوراکی به سرکه اضافه کنید. 

  200 میلی‌لیتر سرکه‌ي سفید
  رنگ خوراکی

  20 گرم جوش‌شیرین
  بطری نوشابه‌ي کوچک
  سفره‌ي ‌کیبار مصرف

  ظرف بزرگ یا تشت آب
  نصف استکان آب گرم

  قاشق
  مایع ظرفشویی

  پیمانه‌ي آشپزی یا سرنگ آمپول

 چي لازم داريم؟

امروز می‌خواهیم کی »کف‌فشان« بسازیم! فوّاره‌ای زیبا و رنگی از کف که حدود 
نیم‌متر ارتفاع دارد. در ادامه هم به شما آموزش می‌دهیم که چه‌طور می‌توانیم 

»کف‌‌فشانی« بسازیم که تا ارتفاع چند متری پرواز کند! 

 محمّد علی‌زاده )آقای آزمایش( 
 تصویرگر: سام سلماسی
 عكس: مجيد قهرودي 



3
4

QR Code Scanner استفاده کنید.

بخوانید. برای این کار می‌توانید از یک نرم‌افزار رایگان مانند QR Code Reader یا 

پیشنهاد می‌کنم حتماً این فیلم را ببینيد! برای تماشاي این فیلم، کد تصویری )QR-Code( کنار عكس را با گوشی‌های هوشمند 

می‌خواهیم خیلی بالاتر برویم!
طول فوّاره‌ي کف خود را از یک فواّره‌‌ي کوچک چند سانتی‌متري به در این فیلم کوتاه می‌خواهیم نشان بدهیم که چه‌طور می‌توانیم با تغییر موادِّ آزمایش، 

ک فوّاره‌ي بسیار بلند چند‌متری برسانیم! 
ی
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4 در حالــی که محلول هم‌چنــان در حال چرخش 
است، تمام آن را به سرعت توي بطری نوشابه بريزيد و 
سریع دست خود را عقب بکشید. در کی لحظه فوّاره‌ای 

از کف رنگی از بطری فوران میک‌ند.

3 2 قاشــق چای‌خوری جوش‌شیرین را توي نصف 
اســتکان آب بريزيد و خوب هم بزنیــد. )مقداری از 
جوش‌شیرین در آب حل شود و مقداری از آن هم‌چنان 

به صورت جامد در آب باقی ‌بماند.( 

کی فیلم کوتاه )1 دقیقه‌ای( از اجرای آزمایش خود تهیّه کنید و آن 

را برایمان بفرستيد، ما به بهترین طرح‌ها جایزه می‌دهیم. 

می‌خواهیم خیلی بالاتر برویم!

 نشاني ما: 

تهران‌، صندوق‌پستی 15875-۶۵۶۷ 

daneshamooz@roshmag.ir :رايانامه

مسابقه‌ي ویژه:
با هم فکر کنیم!

-  تحقیق کنید که چرا با اضافه کردن 
محلول جوش‌شیرین به سرکه، فوّاره‌ای 

از کف درست مي‌شود؟
- به جای سرکه‌ي سفید از انواع دیگر 
سرکه اســتفاده کنید و ببینید چه نوع 
سرکه‌ای در این آزمایش بهترین نتیجه 

را به دست می‌دهد؟



خودت را به جای آن‌ها بگذار!
ببین پدر یا مادرت چــه زمان‌هایی بیش‌تر عصبانی 
می‌شوند: وقتی خسته از سر کار بر می‌گردند؟ وقتی 
صبح زود عجله دارند به کارشان برسند؟ وقتی تو لج 

میک‌نی و بعضی از کارها را انجام نمی‌دهی؟ 
حالا خودت را جای آن‌ها بگذار. اگر جای آن‌ها بودی، 

عصبانی می‌شدی یا نه؟

با آن‌ها حرف بزن!
بگذار کمی عصبانیتّ پدر و مادرت کم شود. آن‌وقت با کی 
لحن معمولی به آن‌ها بگو که می‌خواهی با آن‌ها حرف بزنی. 
ببین دقیقاً از کدام رفتار تو عصبانی هستند. تو هم نظر خودت 
را بگو‌. بگو چرا نتوانسته‌ای یا نمی‌خواهی آن کار را انجام دهی. 
اگر با هم موافق بودید که چه عالی‌‌! و‌گر‌نه، لج نکن. می‌توانی 
پیشنهادی بدهی که هم آن‌ها را کمی راضی کند و هم تو را. 

روان‌شناس‌ها به این کار، مذاکره می‌گویند.

مهارت‌هاي زندگي

 سعید بی‌نیاز  تصویرگر: مجید صابری‌نژاد
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وقتی پدر و مادر‌مان عصبانی می‌شوند دنیا روی 
سر ما خراب می‌شــود. اگر زیاد عصبانی شوند، 
شاید احساس کنیم دیگر دوستمان ندارند. این 
احســاس کیی از بدترین احساس‌های دنیاست. 
اگر چند تا کار کوچولو، امّا ســخت را بلد باشیم 
شــاید بتوانیم اژدهای عصبانیتّ بابا یا مامان را 

کمی آرام کنیم.

وقتی پدر و مادرمان خيلي از ما عصبانی می‌شوند چه کار کنیم؟

چه‌طور وسط دعوا زنده بمانيم!



از مدرسه کمک بگیر!
اگر عصبانیتّ پدر یا مادرت بیش از حد است، اگر خدای نکرده تو را کتک 
می‌زنند، حتماً به معلمّ یا مدیر مدرســه اطّلاع بده. آن‌ها ممکن است با پدر 
یا مادرت حرف بزنند و مشــکلت حل شود. شاید هم تو و پدر و مادرت را 
به مرکز مشــاوره‌ي آموزش و پرورش محلّ زندگی‌ات معرفی کنند. آن‌جا 

مشاورانی هستند که راهنمايي‌تان مي‌كنند.

ببخشيد!
خودِ من بارها وقتی کی نفر از من خیلی عصبانی بوده است، این کلمه 
را به کار برده‌ام و او آرام‌تر شده است. درست مثل آبی که روی آتش 
می‌ریزیم. اگر واقعاً مقصّر هســتی و پدر و مادرت حق دارند عصبانی 

باشند، حتماً از آن‌ها عذرخواهی کن.
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اگــر پدر و مــادرت بارها تو را کتــک زده‌اند یا 
زخمی‌ات کرده‌اند و تو احســاس خطر مي‌كني با 
تلفن خانه، شــماره‌ي 123 را بگیر. اتفّاقی را که 
افتاده برای کسی که گوشی را برمی‌دارد تعریف 
کن. آن‌ها به خانه‌ي شــما می‌آیند و به تو کمک 

میک‌نند.



ورزش
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طناب‌زني: 

طناب‌زني كار خيلي جالبي اســت. هم ورزش اســت و 
هم بازي. هم مي‌شــود يك كار خيلي ســاده باشد، هم 
يك ورزش پيچيده با حركات عجيب؛ هم تنهايي انجام 
مي‌شود هم با گروه دوستان و چند نفري. خلاصه كه هر 
چه از يك ورزش خوب و در دسترس بخواهيد در يك 

طناب ساده پيدا مي‌كنيد.

طناب زدن همه‌ي اعضاي بدن را به حركت وادار مي‌كند. معلوم است كه همه‌ي آن‌ها احتياج به انرژي دارند. پس بدن 
سراغ محلِّ ذخيره‌ي انرژي، يعني چربي‌ها مي‌رود و آن‌ها را مي‌سوزاند. نتيجه؟ شما لاغر و سبك مي‌شويد و تازه آن 
وقت است كه مي‌توانيد بهتر بدويد و چابك‌تر باشيد. در اين صورت طناب‌زدن برايتان لذّت‌بخش‌تر مي‌شود و از ديدن 

خودتان هم در آينه كيف مي‌كنيد.
 وقتی بدن حرکت زیادی داشته باشد، خون با سرعت بیش‌تری در رگ‌ها حرکت میک‌ند و اكسیژن بيش‌تري به سراسر 
بدن مي‌رساند. اين براي همه‌ي بدن از جمله پوست و عضلات و مغز و قلب مثل جايزه است، چه لاغر باشيد چه چاق!  
وقتي مدّتی طناب بزنید و بعد استراحت کنید، قلب شما کمک‌م آرام‌تر می‌زند؛ حتیّ آرام‌تر از حالت طبیعی. بالا رفتن 
ضربان قلب در اثر طناب زدن و آرام شدن آن، کی راه عالی برای جلوگیری از بیماری‌های قلبی در بزرگ‌سالي است.

با وجود همه‌ي خوبي‌هاي طناب زدن، باید به چند نکته به دقّت توجّه كنید:
* موقع فرود، روی انگشتان نوک پا فرود آیید. اگر روی کف پا یا پشت پا )‌پاشنه( 
پایین بیایید، فشار بسیار زیادی به کمرتان وارد مي‌كنيد که این اصلاً برای بدنتان 

خوب نیست.
*حتماً کفشتان مناسب باشد؛ طوري که سبک باشد و کف آن هم ضخیم. 

*روی زمینی که خیلی نرم است، طناب نزنید.

ورزش‌، 

تپل‌ها كجاييد؟ لاغر‌ها بياييد!

مواظب باشید!

 اگر طناب نسبت به قد‌تان بلند یا کوتاه باشد، طناب زدن مشکل می‌شود 
و انرژیتان را هدر می‌دهد.

 بــرای انتخاب طناب اوّل کی پای خود را وســط طنــاب بگذارید؛ بعد 
دســته‌های طناب را بالا بیاورید؛ اگر تا وســط قفسه‌ي سینه‌تان  بالا آمد 

اندازه‌اش مناسب است.

یک طناب مناسب
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 مهدی زارعی

 مسابقات طناب‌زني در تمام دنيا برگزار مي‌شود. از مهد كودك بگير 
تا قهرماني كشوري و جهاني.

  اين مسابقات واقعاً ديدني هستند. روش‌هاي عجيب و غريب طناب 
زدن گاهي آن قدر پيچيده و سريع است كه شبيه شعبده‌بازي مي‌شود! 
 يك دانش‌آموز چيني مقطع ابتدايي در رشته‌ي طناب بازي، قهرمان 
جهان است و ركورد او را تا حالا كسي نشكسته است. او در مسابقات 
سه سال گذشته كه در دبي برگزار شد، توانست ركورد ‌110بار پرش 

در سي‌ثانيه را ثبت كند. در مسابقه‌ي سرعت و استقامت هم ركورد ديگري ثبت كرد:‌ در سه دقيقه 548 بار طناب زد!
در مسابقات بزرگ‌سالان ركورد‌هاي عجيب‌تري هم هست. يك قهرمان چيني در رشته‌ي طناب‌زني بزرگ‌سالان، مي‌تواند 

با سرعت متوسّط ۶ طناب در هر ثانیه، در ۳ دقیقه ۱۰۵۰ طناب بزند‌!

تقریباً تمام کسانی که طناب زدن را شروع کرده‌اند از همان ابتدا نتوانسته‌اند 
مدّت زیادی طناب بزنند و طناب به پاهای آن‌ها گیر کرده است. به همین‌خاطر 
اگر در ابتدای طناب زدن با مشــکل روبه‌رو شدید، اصلاً تعجّب نکنید. مغز 
و اندام‌هایتان به زمان نیاز دارند تا هماهنگ شــوند. بعد از آن نوبتِ اراده‌ي 

شماست که میزان تمرین با طناب را بیش‌تر کنید.

 ، مسابقهتفريــح

 قهرماني طناب‌زني

هيچ‌كس اوّلِ كار حرفه‌اي نيست

دختراني از شهر قزوین در رقابت‌های طناب‌زنی قهرمانی کشور
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مورچه‌ها کیی از قدرتمندترین حشره‌های روی کره‌ي زمین هستند؛ چون می‌توانند پنجاه برابر 
وزن خودشان بار جابه‌جا کنند. مورچه‌ها بسیار اجتماعی، زیرک و باهوشند و علاقه‌ي زیادی هم 

به حفظ محیط‌زیست دارند! 

بيا بالا!

 ندا احمدلو 

محیط زیست

 تصويرگر: مهديه صفايي‌نيا

سرمایی‌ها!
می‌خواهیــد بدانید کــه مورچه‌ها در کــدام ســرزمین‌ها بیش‌تر زندگی 
میک‌نند؟خانواده‌ي مورچه‌ها تقریباً در بیش‌تر نقاط زمین، جز مناطق قطبی و 
بعضی از جزیره‌های دورافتاده، زندگی میک‌نند. دلیل اینک‌ه مورچه‌ها قطب 
را دوســت ندارند، این است که آن‌ها عاشــق گرما و از هوای سرد فراری 

هستند و بیش‌ترشان وقتی هوا سرد می‌شود، می‌میرند! 

آیا می‌دانید مورچه‌ها کیی از اجتماعی‌ترین موجودات جهان هستند و بیش‌تر 
از 110 میلیون سال است که روی کره‌ي زمین زندگی میک‌نند؟! مورچه‌ها 
با هم‌دیگر کار میک‌نند و تا آن اندازه اجتماعی هســتند که اجازه نمی‌دهند 
هیچ موجود خارجی‌ای به آن‌ها حمله کنــد. گروهی از مورچه‌ها که همان 
مورچه‌های سرباز باشند، از مورچه‌های ضعیف‌تر حمایت میک‌نند و اگر ببینند 

که آن‌ها در معرض خطرند، از هیچ کاری برای نجاتشان دریغ نمیک‌نند. 

نمي‌گذارم  بيفتي
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شاخ‌کها به جای بینی!
کی نکته‌ي بامزه درباره‌ي مورچه‌ها این است که بینی ندارند! در عوض 
روی سرشــان کی جفت شاخک دارند که با آن‌ها، هم بو میک‌شند و هم 
با مورچه‌های دیگر ارتباط برقرار میک‌نند. تازه به کمک این شــاخ‌کها 
ردّ پایی از خودشان روی زمین باقی می‌گذارند تا بقیهّ‌ي مورچه‌ها بتوانند 
به انبار غذایی که پیدا کرده‌اند، دسترســی پیدا کنند. مورچه‌ها با همین 
شاخ‌کها می‌توانند روش نگه‌داری از مواد غذایی در لانه را کشف کنند. 
مثلاً برای جلوگیری از سبز شدن گندم، دانه‌های گندم را نصف میک‌نند و 
سپس در انبار غذای زمستانی می‌گذارند. تخمه‌ها را هم قبل از نگه‌داری، 
حتماً چهار قسمت میک‌نند تا سبز نشــوند و برای زمستان غذای کاملی 

باشند. 

دوستان  محیط‌زیست!

مورچه‌ها برای مراقبت از محیط‌زیست، زیرِ زمین لانه می‌سازند. این 

کار باعث گردش هوا در خاک و حاصل‌خیز شــدن آن می‌شــود. از 

طرفی هم غذاهایی که آن‌ها در انبارهای زیرزمینی‌شان جمع میک‌نند، 

خاک را مغذی و حاصل‌خیز میک‌ند. 

مورچه‌ها با خوردن و جمع‌آوری حشرات مضر یا اجزای بدن حیوانات 

و حشرات مرده، به تجزیه‌ي آن‌ها و پا‌کسازی طبیعت کمک بسیار 

بزرگی میک‌نند! 

من را ديده بوديد؟تا حالا آب خوردن 

يك شاخه گل براي تو!



ایران‌شناسی

در گذشــته‌هاي دور، گليم‌ها و پارچه‌ها، ساده و بدون رنگ‌هاي متفاوت و با دست 
بافته مي‌شدند. بافنده‌هاي اوّليه، گليم‌هاي ساده‌اي مي‌بافتند. آن‌ها تار و پود يا همان 
الياف‌هــا و نخ‌هاي اصلي فرش را مثل حصير از زيــر و روي هم رد مي‌كردند. اين 

بافت‌ها با وجود سادگي، خيلي ظريف و زيبا بودند. 
كم‌كم قالي‌باف‌ها ياد گرفتند كه اگر يك چارچوب يا قاب درست كنند، بعد تارهاي 
قالي را از درازا دور آن بكشــند و پودها را از ميان آن‌ها رد كنند و نخ‌هاي پشــمي 
و ابريشــمي را به تارها گره بزنند و نخ اضافي را با يك وسيله‌ي تيز يا كارد ببرند، 
قالي‌هــاي محكم‌تر و صاف‌تر و زيباتري مي‌بافند. اين قاب‌ها كه »دار قالي« ناميده 

مي‌شد دو شكل داشت: ايستاده و خوابيده.

فرش‌بافي با ريسندگي شروع مي‌شود. پشم حيواناتي مثل بز و گوسفند را با دست و بعد 
با وسيله‌اي به نام »دوك« و بعدها با »چرخ ريسندگي« تبديل به الياف يا نخ مي‌كردند.
ريسندگي از بافت فرش هم قديمي‌تر است. استفاده از دوك توسط زنان در سرزمين ما 

به هزاران سال قبل برمي‌گردد. 
بعد از تهيهّ‌ي نخ يا الياف، نوبت به بافت مي‌رســيد. ما نمي‌دانيم كه اوّلين‌بار چه كسي 
طرز بافت فرش را اختراع كرد، امّا باستان‌شناس‌ها و مورّخان فكر مي‌كنند مردم دوره‌ي 
باستان با نگاه كردن به طبيعت و لانه‌سازي پرندگان، تار عنكبوت‌ها و كندوهاي زنبور 
عسل ياد گرفتند كه با رد كردن الياف‌ها از روي يك‌ديگر، چيزهايي مثل پارچه براي 

پوشيدن يا نشستن درست كنند.

فرش‌ بــراي ايراني‌هــا خيلي مهم بــود؛ براي 
همين بعضي فرش‌ها اســم داشتند. مثل فرش 
جواهرنشان بهارستان كه در دوره‌ي ساسانيان 

در كاخ تيسفون قرار داشت.

قالي، قاليچه، گبه، كناره، پشتي، زين‌پوش، پادري... همه‌ي اين‌ها فرش‌هاي ايراني هستند. 
بافت فرش در كشــور ما عمر چند هزارساله دارد. فرش ايراني حاصل كار بافندگان و 
هنرمندان ماســت كه ذوق هنري مردم ايران در آن‌ به خوبي نمايش داده شده است. 

رنگ، نقش و بافت فرش دست‌بافت ايراني بي‌نظير است.

 نازيلا ناظمي   تصویرگر: سام سلماسی



هنرمندان فرش‌باف براي بافتن يك فرش بســيار زحمت مي‌كشند. آن‌ها ماه‌ها و 
حتيّ سال‌ها از صبح زود تا شب براي بافتن يك فرش وقت مي‌گذارند.

از حدود چهل، پنجاه ســال قبل، كم‌كم ابزار بافت فرش مدرن شد. اين ماشين‌ها 
همه كار مي‌كردند؛ يعني از نخ‌ريســي تــا طرّاحي نقش و بافت. پس يك صنعت 
جديد به نام فرش ماشــيني به‌وجود آمد. هرچند كارخانه‌هاي فرش‌هاي ماشيني، 
فرش‌هاي زيبايي توليد مي‌كنند، امّا باز هم نمي‌توانند با فرش‌هاي دست‌باف ايراني 

رقابت كنند. 

بافنده‌ها يك چيز مهم ديگر هم ياد گرفته بودند. آنان فهميده 
بودنــد با كمك گياهاني مثل انار، گردو، حنا، پياز و تمشــك 
مي‌توانند الياف و نخ‌ها را رنگ كنند و فرش‌ها را با شكل‌هاي 
مختلف و با الياف رنگي ببافند. رنگ‌آميزي نخ‌ها با گياهان حتيّ 

امروز هم انجام مي‌شود. 

حدود هفتاد سال قبل در يك گور باستاني مربوط به دوره‌ي هخامنشي، در سيبري 
فرشي پيدا شد كه به نام پازيريك معروف است. كشف اين فرش و آثار نخ‌ريسي 
و پارچه‌بافي كه پيش از آن كشف شده بود، نشان مي‌داد ايرانيان از اوّلين مردماني 

بودند كه هنر قالي و گليم‌بافي را ياد گرفته بودند. 

در دوره‌ي صفويهّ كه فرش و گليم‌بافي در ايران پيشرفت زيادي كرد، استفاده از 
تار و پود طلا و نقره و ابريشــم در اين زمان بسيار رايج شد. هنرمندان و نقّاشان 
معروف اين دوره، بهترين نقش‌ها را براي فرش‌بافان طرّاحي كردند. يكي از اين 
نقش‌ها كه امروز هم معروف است، طرح گل شاه‌عباّسي است. در اين دوره فرش 
ايراني تا اروپا برده شد. شاهان و بزرگان كشورهاي غربي براي نشان دادن ثروت 

و زيبايي كاخ‌هايشان از فرش ايراني استفاده مي‌كردند.

دی1397 
4 25

فرش و گليم فقط براي استفاده در زير پا نيستند. از آن‌ها، 
كيف، خورجين اسب، پشتي‌هاي بزرگ براي نشستن و تكيه 

دادن، تابلو و حتيّ پرده هم درست مي‌كنند.
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كاردستي ،خلاقیّت

 آمنه شكاري
يك هديه‌ي عالي! مثلاً اگر از عكس‌هاي كســي كه مي‌خواهي به او هديه بدهي، در هديه‌ات 
استفاده كني يك هديه‌ي بي‌نظير و هيجان‌انگيز ساخته‌اي. ظاهر اين چندضلعي متحرّك خيلي 
پيچيده است. نگران نباش قدم به قدم تصويرها را دنبال كن و از چيزي كه ساخته‌اي لذّت ببر!

مقوّای ضخیم
 قیچی
 مداد 

چسب ماتکیی و چسب مایع
 چهار طرح مورد نظر و خطک‌ش

1

روش كار:

 مقوّا را در ابعاد 25×10 سانتی‌متر 
برش بزنید‌.

 طــول و عرض مســتطیل را هر4 
ســانتی‌متر علامت بزنیــد، طوری که 
1ســانتی‌متر از طول و 2سانتی‌متر از 

عرض باقی بماند‌.

3

 نقاط مشخّص شده را مانند شکل 
با کمک خطک‌ش به ‌کیدیگر متصّل 

کنید‌.

2

آن‌چه لازم دارید‌: 

25 سانتي‌متر
4 سانتي‌متر

1 سانتي‌متر
4 سانتي‌متر4 سانتي‌متر

تر
ي‌م

انت
 س

4

4 سانتي‌متر4 سانتي‌متر4 سانتي‌متر

تر
ي‌م

انت
 س

4
تر

ي‌م
انت

 س
2

تر
ي‌م

انت
 س

10
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6
78

 قسمت‌‌های مشخّص شده در عکس 
را برش بزنید‌.

نظر  مورد  طرح‌های   
را مانند تصویر با چسب 
ماتکیی به مقوّا بچسبانید‌.

 خطوط مشــخّص شده با مداد را تا 
بزنید‌.

 ابتدا و انتهای لوزی‌ها را مانند تصویر 
با چسب مایع به ‌کیدیگر بچسبانید‌.

 لوزی‌ها را طبق تصویر با چسب مایع 
به ‌کیدیگر بچسبانید‌.

5

4



آبكش به كفگير مي‌گويد نهُ‌تا سوراخ داري! 

را‌ستش را بخواهید هيچ‌وقت فكر نمي‌كردم آبكش‌ها سواد داشته باشند، آن هم 
سواد شمردن. بعد هم فكر نمي‌كردم كفگيرها سواد نداشته باشند و نتوانند حتيّ 
ســوراخ‌هاي خودشان را بشــمارند. حالا اين‌ها به كنار، شما مي‌دانيد چرا داشتن 
ســوراخ برای آبکش و کفگیر اين قدر مهم است؟ حالا نهُ سوراخ يا ده تا؟ يكي 
بيش‌تر يا کیی كم‌تر. مگر يك سوراخ كم‌تر فرقي هم مي‌كند؟ حالا چه ده سوراخ،‌ 

چه نهُ سوراخ. شايد هم فرق مي‌كند و مهم است و ما نمی دانیم... البتهّ شايد.

دیروز زنگ ورزش داشتم ورزش جدیدی را که اختراع کرده بودم به بچّه‌ها یاد می‌دادم 
تــا با هم بازی کنیم؛ ولی معلمّ ورزش نه تنها اجازه نداد، بلکه گفت باید فردا با پدرم 
بیایم مدرسه؛ چون نظم زنگ ورزش را به هم ریخته‌ام! وقتی با پدرم به مدرسه آمدم، 
معلمّ ورزش به او گفت: »آقا بچّه‌ي شــما با این بازی مسخره‌ای که اختراع کرده نظم 

مدرسه را به هم ریخته!« 
بابا گفت: »چه بازی‌ای؟«

 معلمّ ورزش گفت: »نمی‌دانم آقا‌... کی چیز گرد درســت کرده و اسمش را گذاشته 
توپ! دو تا دروازه هم با چوب ساخته... بعد بچّه‌ها را مجبور کرده با پا آن‌قدر به توپ 
ضربه بزنند تا برود توي دروازه تا به قول خودش گل شود! بهش هم می‌گوید فوتبال!«

بابا با تعجّب به من نگاه کرد و گفت: »این بازی‌ها چیســت 
بچّه؟ مگر همین بازی هیجان‌انگیز سنگ‌، کاغذ‌، قیچی خودمان 

چه عیبی دارد؟«
 خلاصه دردســرتان ندهم‌... هم بابا، هم معلمّ ورزش آن‌قدر 
غر زدند مجبور شدم قول بدهم این بازی را دیگر به کسی یاد 
ندهم و باز هم برويم سراغ همان بازی کسل کننده‌ي سنگ‌، 
کاغذ‌، قیچی. ولی ایک‌اش روزی برسد که دایناسورها قدر این 
ورزش را بدانند و دســت كم اجازه‌ي فوتبال بازی کردن در 
مدارس را به بچّه دایناسورها بدهند! راستی بابا برای این که 
این ورزش جدید را از ســرم بیندازد، بلیت فینال جام‌جهانی 
ســنگ‌، کاغذ‌، قیچی را گرفته اســت. قرار است شب تخمه 
بخریم و برویم این بازی به قول بابا هیجان‌انگیز را از نزدکی 

ببینیم!

سر به سرِ ضرب‌المثل‌ها
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 علی زراندوز  تصویرگر: مجید صالحی

با هم بخنديم

 عباّس قديرمحسني



امشــب بابا پس از ســخنرانی قاطعی‌، اعلام کرد: 
»درست است که بعضی بچّه دایناسورها پوشیدن 

لباس‌های برگی پاره را مُد کرده‌اند، ولی در خانه‌ي 
ما هیچ بچّه دایناســوری حق ندارد از این لباس‌های 

برگی پاره بپوشد!«
 بعد بابا بزرگ سخنرانی کاملی انجام داد درباره‌ي اینک‌ه لباس‌های 
برگی هر دایناسوری، نشان دهنده‌ي شخصیت آن دایناسور است 
و در خانواده‌ي ما با وجود دایناسورهای گوشت‌خواری که زمانی 
شنیدن نامشان لرزه بر اندام هر موجودی می‌انداخت، افُت دارد با 

گربه هفت بار جاي بچّه‌هايش را عوض مي‌كند.

خُب حق دارد، ندارد؟ آخر چه كســي را مي‌توانی پيدا كني كه به 
يك خانواده‌ي هفت، هشت نفره خانه اجاره بدهد؟ هيچ‌كس. توي 
ســطل زباله و زير ماشين هم كه باشي، صداي صاحب‌خانه‌ات در 
مي‌آيد و مجبور مي‌شــوی جايت را عوض كني. چه‌قدر هم سخت 
است اين خانه به دهاني؛ چون گربه بچّه‌هايش را به دهان مي‌گيرد 

و جاي آن‌ها را عوض مي‌كند. راستي مي‌دانيد چرا گربه هفت بار 
اين كار را مي‌كند؟ خب چون شش بار جوابش نكرده‌اند و 
پنج بار و چهار بار و سه بار. دليلش كه خيلي معلوم و روشن 

است، نيست؟

لباس‌های برگی پاره در انظار عمومی ظاهر شویم. مامان هم البتهّ 
ساکت ننشست و گفت، غذاهایی را که در کودکی برای ما شکار 
کرده، حلالمان نمیک‌ند اگر این طوری لباس برگی پاره بپوشیم و 
آبروی خانواده را جلوی دایناسورهای گیاه‌خوار ببریم! این‌جا بود 
که بالاخره من فرصت پیدا کردم توضیح بدهم لباس‌های برگی‌ام 
برای این پاره شده که در راه برگشتن از مدرسه يكي از دوستان 
گیاه‌خوارم از گرسنگی فشارش افتاد. و من مجبور شدم کمی از 
لباس‌هایــم را بدهم بخورد تا برگ خونش برود بالا و حالش جا 

بیاید!
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با شنیدن صدای سوت قطار به ایستگاه می‌آیم‌. به استقبال شما: 
»مسافران عزیز‌، به ایستگاه نقّاشی خوش آمدید‌!«

بعضي‌ها خاطره‌هایشان را با دوربین عکّاسی ثبت میک‌نند، بعضي‌ها 
با نوشتن؛ امّا در ایستگاه نقّاشی خاطره‌ها در نقّاشي‌ها ثبت می‌شوند. نقّاشي

 كيانا اميري، كلاس ششم از تهران

 پرنيا توكّلي، كلاس چهارم از تهران
 يلدا رضايي‌نژاد، كلاس چهارم از تهران

 زهرا رضايي‌مهر، كلاس ششم از تهران

دوستان نازنيني كه براي ما نامه نوشته‌اند:
هســتي معيني از تهران، درسا محمّدي‌نســب از اصفهان، ماهني افشين‌راد از 
تبريز، عليرضا مكبري از اصفهان، محمّدحسين اكبري، محمّدحسين بلندي، رضا 
بنكدار، شاهين پورگل‌افشان، اميرمحمّد تاجي‌زادگان، سپهر جعفريان، كسري 
جواني، محمّدامين خاكي‌پور، مجتبي رضايي، حســام زماني، امين شاهرخيان، 
ابوالفضل صادقيان، صدرا عسگري، متين مالكي، اميرعلي ميرزاده، پوريا نادري، 
حيدري از دبستان ماه بني‌هاشم‌)ع( اصفهان. ابوالفضل نصر‌آزاداني، رضا هوازاده، اميرحســين ياريان، حسين ياري، حسين 

شما هم یکی از خاطراتتان را با حوصله نقّاشی کنید و برای ما بفرستید.
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  رویا صادقی   كبري بابايي

آثار بچّه‌ها

ن
جورچی

پاسخ سرگرمي 



دوست خوبم اگر به نوشتن علاقه داري اين قصّه را ادامه بده و 
كامل كن. منتظر رسيدن نوشته‌هاي قشنگت هستيم.

اگر دلت مي‌خواهد اين شعرها را ادامه بده و آن را براي 
دوستانت در مجلهّ‌ي رشد بفرست:

شعرداستان

نشانی ما:
 تهران 

صندوق‌پستی 15875-۶۵۶۷ 
مرکز بررسی آثار مجلهّ‌هاي رشد
daneshamooz@roshmag.ir:رايانامه

آثار رسيده‌ي داستان نيمه‌تمامِ يك تكّّه ابر سفيد...

به او نگاه كردم. او هم به من نگاه كرد. ابر داشــت گريه 
مي‌كرد و غصّه مي‌خــورد. به ابر كوچك زيبا گفتم: »چي 

شده؟ چرا اين قدر ناراحتي؟ اتفّاقي افتاده؟«
 ابر ســفيد كوچك گفت: »من از دســت مأموران سياه 
فرار كرده‌ام. آن‌ها از ماشــين‌ها بيرون مي‌آيند و به ما زور 
مي‌گويند. تــازه خانه‌مان را هم خراب و كثيف مي‌كنند.« 
فهميدم منظورش دود است. به او گفتم: »مي‌گويي چي‌كار 

كنم؟ از اين همه دود ما هم مريض شده‌ايم.«
 ابر گفت: »دست كم تو ديگر با دوچرخه به مدرسه برو.«

 دلم براي ابر ســوخت و دوچرخه‌ام را برداشتم. تا آمدم 
ركاب بزنم، ديدم همه‌ي شــهر پر از ابر شد و آدم‌ها هم 
دارنــد دوچرخه‌هايشــان را از انباري بيــرون مي‌آورند. 
اين‌جوري كلِّ دنيا تميز و زيبا شد و همه‌ي ابرها به آسمان 

برگشتند؛ بدون مأموران سياه!
نرگس‌سادات علوي، كلاس پنجم از تهران

من ســوار ابر شــدم و به جنگل رفتم. از روي درخت‌ها 
گذشتم. درختان ميوه را ديدم. سيب، زردآلو، گوجه‌سبز. 
به ابر گفتم: »چه ميوه‌هاي خوش‌مزه‌اي. چه‌قدر آبدار و 

تازه به نظر مي‌رسند.«
 ابــر گفت: »من روي همه‌ي اين‌ها باريده‌ام. براي همين 

اين‌قدر تازه و آبدار هستند. 
از ابر پرسيدم: »كي باريدي؟«

 ابر جواب داد: »پاييز و زمستان. براي همين آن‌ها خوب 
رشــد كردند و ميوه و گل دادند.« ابر اين را گفت و من 
را روي زمين آورد. من نزديك يك درخت ايستاده بودم. 
دستم را دراز كردم. يك ميوه چيدم. گاز زدم و خوردم. 

نرم و خنك بود، مثل يك تكّه ابر سفيد.
امير‌علي مرادي، كلاس چهارم از تهران

1. يه ابر خيس گنده        دلش مي‌خواد بباره 

2. گلدسته‌ي مسجد        در كوچه پيدا بود

روي ابر نشســتم. خيلي نرم بود؛ امّا لباسم خيس شد. به 
همين خاطر زود از رويش بلند شدم. يك فكري به ذهنم 
رسيد. يك تكّه از ابر را كندم و به مادرم دادم. مادرم به 
جاي دستمال با آن خانه را تميز كرد و خيلي خوش‌حال 
شــد. ما تصميم گرفتيم با اين ابر پولدار شــويم و آن را 
تكّه‌ تكّه كرديم و توي مغازه‌مان فروختيم. همه‌ي مردم از 
ابر خوششان آمد. ما توي مترو هم ابر مي‌فروختيم. خيلي 
پولدار شديم و با پول آن يك باغ بزرگ خريديم؛ امّا چون 
آن ابر ديگر نباريد خشك‌ســالي شد و همه‌ي درختان 
خشــك شــدند. پدرم گفت: »كاش ابر را به آســمان 

برمي‌گردانديم تا خشك‌سالي تمام شود.«
كيانا جلالي، كلاس چهارم از تهران

ســوار ابر سفيد شدم. ابر كه مثل قالي پرنده بود، تكان خورد 
و يواش بالا و بالاتر رفت. خيلي ترسيدم؛ چون ابر ماشين نبود 
و كمربند ايمني نداشــت. يك‌دفعه ديــدم دارم توي ابر فرو 
مي‌روم. چون ابر نازك بود. محكم آن را گرفتم. يك‌دفعه ابر 
سوراخ شــد و من آويزان شدم. آن تكّه ابر هم كم‌كم كنده 
شد. ابر سوراخ باريد و من مثل دانه‌ي باران افتادم. چون مثل 
قطره بودم، دردم نيامد؛ امّا زود پا شدم و رفتم خانه و همه چيز 
را براي مادرم تعريف كردم. مادرم گفت: »ديگر سوار ابرها 

نشو!« قبول كردم و قول دادم. 
زهرا پورعلي، كلاس پنجم از تهران   
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مامان و بابا باور نمي‌كنند كه خرس عروســكي حركت 
مي‌كند، راه مي‌رود و حرف مي‌زند. باورشان نمي‌شود كه 
تمام عسل‌هاي توي شيشه را همين خرس عروسكي خورده 
و هنوز هم گرسنه است. خرس عروسكي بالاي كمد نشسته  

بود و پاهايش را تكان مي‌داد. يك‌دفعه من را ‌ديد و‌...

پاسخ سرگرمی
پشت جلد

دستکش، برف، زمستان، 
آدم‌برفی، چکمه، کلاه،

یخ، پارو و شال



 علي‌رضا باقري‌جبلي
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 مريم محمّدخاني

بازی، کتاب،سرگرمی

آیا می‌توانید شکل‌های اطراف تخم‌مرغ را بسازید؟ 
برای این کار باید از تمام قطعه‌های تخم‌مرغ استفاده 
کنید. شما مجاز هستید قطعه‌ها را به هر جهت که 
می‌خواهید بچرخانید، امّا مجاز نیستید آن‌ها را روی 

هم قرار دهید.
تخم‌مرغ  قطعه‌های تشیکل‌دهنده‌ی  )برای ساختن 
بهتر است برگه‌ی مجلهّ را با چسب ماتکیی روی مقوّا 

بچسبانید. سپس با قیچی قطعه‌ها را جدا کنید.( 

مثل هیچک‌س
نویسنده: سپیده خلیلی
تصویرگر: لاله ضیایی
ناشر: قدیانی)کتاب‌های بنفشه(
تلفن: 021-66404410

مجموعه‌ی بازی با ابزارهای ساده
)بازی‌‌های سنگ، بازی‌های طناب، بازی‌های چوب(

نویسنده: معصومه پورطاهریان
تصویرگران:
 وانا نبی‌پور، رامین غلامی
ناشر: شهر قلم
تلفن:021-77920400
021-77620412

نیلوفر منتظر به دنيا آمدن برادرش 
اســت تا خوش‌بختی‌شان کامل‌تر 
شود. آخر او و پدر و مادرش خیلی 
خیلی خوش‌بختنــد و هم‌دیگر را 
دوســت دارند؛ امّا نیلوفر فکرش 
ایــن خوش‌بختی  را هم نمیک‌ند 
می‌توانــد با تولدّ بــرادرش از هم 
بپاشد. چرا؟ به نظر تو هم عجیب است؟ پس مثل هیچک‌س را 
بخوان و ببین نیلوفر چه‌طور برای دوباره جمع کردن خانواده‌اش 

تلاش میک‌ند.

همین حالا چشــمانت را ببند و تا نگفته‌ام باز نکن، آهای! لای چشمانت که باز است. 
کامل ببندشان. خب، کی... دو... سه... بازشان کن.

می‌بینی؟ دور و بر ما پر از چیزهایی است که شاید فراموششان کرده‌ایم، این‌قدر که 
همیشه بوده‌اند.

من کتابی می‌شناسم که قرار است به ما یادآوری کند دوباره دنیای اطرافمان را خوب 
تماشا کنیم؛ چون پر از بازی و شگفتی است! مجموعه‌ي بازی با ابزارهای ساده کمک 
میک‌ند با طناب و سنگ و چوب بازی کنیم، بازی‌هایی ساده و بدون هزینه که ما را به 
طبیعت اطرافمان نزد‌کیتر میک‌ند. بعد از خواندن کتاب می‌توانی بچّه‌های کوچ‌کتر 
از خودت را همراهی کنی تا لذّت کشف طبیعت و بازی را تجربه کنند! از بزرگ‌تر‌ها 

هم بپرس وقتی بچّه بودند با سنگ و طناب و چوب چه بازی‌هایی میک‌ردند؟
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تخم‌مرغ‌ها را شكسته و در کاسه‌ای بريزید و نمک و فلفل را اضافه کنید. 
)تخم‌مرغ‌ها را با همزن یا چنگال آن‌قدر بزنید تا صاف و یک‌دست شود.(

هویج را پوست بكنيد و رنده كنيد. پیازچه‌ها‌ را هم خُرد كنيد و بعد از اضافه كردن به تخم‌مرغ‌ها آن‌ها را خوب مخلوط کنید.
كمي روغن در تابه‌ بريزيد و روی حرارت متوسّط اجاق بگذاريد. وقتي روغن كمي گرم شد، مخلوط تخم‌مرغ و سبزيجات را توي آن 

بریزید و به صورت لایه‌ای نازک پخش كنيد.
 صبر كنيد تا تخم‌مرغ نيم‌پز شــود؛ بعد با كمك بزرگ‌ترها به آرامی از یک طرف با کمک قاشــق آن را رول کنید. براي 2 دقيقه به 
تخم‌مرغ رول شده دست نزنيد تا مغز پخت شود. در آخر رول تخم‌مرغ را در ظرف مناسبي بگذارید تا كمي خنک شود. سپس برش 

بزنید و نوش‌جان کنید.

 اعظم اسلامی

آشپزی

● سعيده اصلاحي

چي لازم داريم
تخم‌مرغ 6 عدد 

هویج 1 عدد 
پیازچه با ساقه 3 عدد 

نمک و فلفل‌سیاه به مقدار لازم

1234

● تصويرگر: سمیهّ علیپور

بيا خيال كنيم و بترسيم!
تقویم

تاریکی
شعر

غولی که چشمش ضعیف بود
آدامس نعنایی

از ظرف شستن بدم می‌آيد!
واقعاً اين انصاف است؟

دوربين، عروسك، آماده، حركت!

16
18
20
22
24
26
28
30
32

کف‌فشان!
چه‌طور وسط دعوا زنده بمانيم!

چند دوست عالي، يك طناب معمولي!
مورچه؛ باهوش، اهل رفاقت و طبيعت!  

قالي و گليم
هديه، بازي، هندسه!

از دفترچه‌ي‌خاطرات يك دايناسور! 
 ايستگاه بچّه‌ها

سرگرمی

 ما‌هنامه‌ي آموزشی، تحلیلی و اطّلاع رسانی 
 برای دانش‌آموزان پايه‌هاي چهارم و پنجم و ششم دبستان 

 د‌وره‌ي سی‌ و هفتم • دي 97• شماره‌ي 4
 شماره‌ي پي د‌ر پي 301

 مد‌ير مسئول: محمّد ناصري 
 شوراي سردبيري)به ترتيب حروف الفبا(: علي‌اصغر جعفريان 

طاهره خردور، احمد دهقان، مجيد راستي، سيدّ‌امير‌سادات‌موسوي، 
شاهده شفيعي، سيدّكمال شهابلو، كاظم طلايي، احمد عربلو، 

شكوه‌قاسم‌نيا، مهري ماهوتي،افسانه موسوي‌گرمارودي، ناصر‌نادري، 
بابك‌نيك‌طلب، محبتّ‌اله همّتي و حبيب يوسف‌زاده

 دبير مجلهّ: مرجان فولادوند
 دستيار دبير: اعظم اسلامي

 طرّاح گرافيك: مهديه صفائي‌نيا
 ويراستار: مينو كريم‌زاده

 شمارگان: 1،580،000 نسخه  
 تصويرگر جلد: افروز قلي‌زاده

 عكس‌هاي كاردستي و آشپزي از اعظم لاريجاني

و  نقّاشي‌ها   خوانندگان رشد دانش‌آموز شما مي‌توانيد قصّه‌ها، شعر‌ها، 
مطالب خود را به مركز بررسي آثار بفرستيد. 

 15875   نشاني مركز بررسي آثار: تهران، صندوق پستي: 6567/

تلفن: 021-88305772

نشاني دفتر مجلهّ
تهران، ايرانشهر شمالي، پلاك 266

تلفن دفتر مجلهّ
021 88849095 ـ

صندوق پستي
15875 / 6589

رایانامه
    daneshamooz@roshdmag. ir

 

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي

 چاپ و توزيع: شركت افست

1
2
3
4
6
8
10
11
12

گاهی که ابرها دست هم را می‌گیرند و با رعد و برقي، قطره‌هاي باران بر 

سرم مي‌ريزد، به ياد تو مي‌افتم که خالق مهربان چشمه‌ها و غنچه‌هایی.

آن وقت چترم را می‌بندم و هم‌صدا با گروه سرود ابرها‌، بلند بلند 

صدایت می‌زنم: به نام خداوند باران و برف!
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 علي‌رضا باقري‌جبلي  تصويرگر: سام سلماسی

در این تصویر 9کلمه مخفی شده است 
آیا می‌توانید آن‌ها را پیدا کنید؟

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي
دفتر   انتشارات  و تكنولوژي آموزشي

ش آمديد
ي جادويي پويا‌نمايي‌هاي عروسكي خو

به دنيا
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بيا خيال كنيم و بترسيم!




